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منـد از  الحـال اسـت و بهـره   کـه عـین   تواند باشد کسـی سالک راه حقیقت کسی جز هنرمند نمی

 ،یابـد و رهنمـائی طریقـت او در هسـتی اسـت     معرفت و شهود بـاطنی کـه از دل بـه جـان راه مـی     

آفرینـد و نمـود   کسی است که با دست یافتن به شهود عالم مثال را در طرح خود می) معمار(هنرمند

در هـیچ کـدام از   ،آوردا در مـی واقعی وجاوید وحدت وجود و کلمۀ االله را در بستر طبیعت بـه اجـر  

توانـد نمـود   متون، از عرفان هنرمند کسی سخن نرانده است در صورتی که تنها هنرمند است که مـی 

تعریـف بـاغ تخـت شـکل همـان اسـت شـور         ،عینی و صورت واقعی حقیقت ازلی را آشکار سازد

بـا تکیـه بـر معرفـت      نشیند تـا همان،ولی عشق در آستین الهی است عشقی ازلی که بر دل معمار می

معمار ایرانی بـا دسـت بـردن بـه ایـن عشـق        ،اندوخته دست در قلم تدبیر برده و به طرح ختم شود

یابی باغ و تبیـین سـاختاري و   ریشه ،تمثیلی از یک بهشت برین را در عالم ناسوت پدید آورده است

عنـوان نمـاد و شـکل مطـرح     محتوایی باغ به لحاظ الگویی از چهار باغ و تفکري که در این زمینه به 

الخصـوص دیـدگاه   این مقالـه بابررسـی عرفـان اسـلامی علـی      ،ایمشده در داخل مقاله بدان پرداخته

اي معقول ومنطقـی بامباحـث عرفـان    سعی درایجاد رابطه) الفالدین سهروردي شیخ شهاب(اشراقیون 

بـا اشـاره بـه     ،نگاشـته گـردد   اسلامی دارد تا تأثیر نگاه فلسفه اسلامی به شکل عینی در بعد معماري

تاریخچه باغ و ساختار الگویی باغ سعی در تبیین و بازشناسی عرفان اسلامی بر طراحی باخ تخت را 

هـاي  و معناگرایانه به ایراد و اثبات گفته) شناسیریخت( بداریم تا به نحوي هم از لحاظ مورفولوژي

توانـد  باشد این است که آیا باغ ایرانـی مـی  میاي و هدفی که در این مقاله مطرح فرضیه ،خود برآییم

الخصوص وحدت وجود باشـد  به عنوان بازخورد و ارائه دهنده تفکري ناب از عرفان اسلامی و علی

توانـد بـه عنـوان سـه سـطح از سـطوح عرفـان مطـرح         واین که باغ تخت با سه مطبقی که دارد مـی 

تحلیلی سعی در نگارش، تبیـین   –صیفیمقالۀ حاضر به صورت تو ،)شریعت، طریقت، حقیقت(گردد

و جریان شناسی روي این موضوع را دارد تا بتواند مبانی و نحلۀ فکري خاصـی را در اینجـا بـه رخ    
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  پیشگفتار

برگـی، روز و  سرد و نمناکش، باغ بـی  باغ من آسمانش را گرفته تنگ درآغوش، ابر با آن پوستین

آنجاکه خدا خـالق انسـان اسـت،     ،)62: 1325، پاخوان ثالث(شب تنهاست، باسکوت پاك غمناکش 

گرا در انسان وحدت ،انسان غرق خداست، عمل انسان، زیستن انسان و مردن انسان به خاطرخداست

عالم وحدت عالم همگرایـی  ،ستپی یافتن هویتی براي خودیت،که درپی یافتن هویت الهی خویش ا

-ست کثرت جـایگزین وحـدت مـی   است، در این عالم هویتاز آن خداست، آنجاکه انسان خالق خدا

انسان کامل ساختار درونی وجـود خـود   ) 57: 1384حجت، ( ،گردد، عالم کثرت عالم واگرایی است

الهی را از خـود عبـور   را همچون بلور یاقوت منظم ساخته و به همین جهت به شفافیت رسیده و نور

دهد و معماري اسلامی نیز درمیان ساختار ارگانیک شهر حالتی بلورین و منظم همچون یاقوت به می

  )347: 1387نقره کار، ( ،کندگیرد و نماد انسان کامل را با نظم یافتن درخود متجلی میخود می

عشق پیدا شـد و آتـش   / از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد«: فرمایدبه قول حضرت حافظکه می

 ،»به همه عالم زد

انسان خلیفۀ خداوند بر روي «:نویسدمی» هاي جاویدان هنر اسلامیارزش«در مقالۀ  تبورکهارت

فرمود که خداوند انسـان را از  ) ص(پیغمبر ،فرمایدچنانکه قرآن می)خلیفۀ االله فی الارض(زمین است

زیرا انسان دارایی قوایی است که مظاهر هفـت  در اینجا به معناي شباهت کیفی است » صورت«روي 

بورکهـارت،  (» خداوند است یعنی حیات، علم، اراده، قدرت، سـمع، بصـر و کـلام   » شخصی«صفت 

انسان در زمین به عنوان جانشین خداوند و صورتی از صورت الهی، شاکلۀ هستی اسـت  ،)68: 1376

سـعی در   ،،،عنوان هنرمند یا معمـار و وچون ناقص آفریده شده است همیشه در هر جایگاهی چه به 

پرواز و رسیدن به آسمان و متجلی شدن در نزد حقیقت الهی است تا بدین طریق به معبـود خـویش   

  ،رسد

آنچه مسلم است این است که هر آنچه در متون عرفانی چه در عرفان نظري کـه قالـب مباحـث    

شود، همگی به مطرح می» سلوك«برنامه شود و چه در عرفان عملی با عنوان هستی شناختی ارائه می

نوعی سالک را از غلظت کثرات حاکم بر عالم ماده و توابع آن،به عالم وحدت غیب الغیوبی رهنمون 

آیـد  ترین مبناي عرفـان اسـلامی بـه شـمار مـی     ترین و محوري،زیربنایی»وحدت«رو از این ،سازدمی

همچون هرپدیده دیگري وجهی مادي و وجهـی   درنگاه سنتی،انسان،)8: 1393شایسته و خسروپناه، (

انسان کامل کسی است که درشریعت، طریقـت   ،وجه الهی انسان،انسان کامل است،متعالی والهی دارد

اقـوال نیـک و افعـال نیـک و اخـلاق نیـک و       : وحقیقت تمام باشد و او را چهار چیز به کمال باشـد 
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حجـت،  ( ،بتواند به مرتبه فنـاءفی االله برسـد  مقام انسان کامل درتصوف مقامی است که انسان ،معارف

رسد و در دامان معشـوق دور  اي است که عارف به آن میمقام فناء فی االله آخرین مرحله) 57: 1384

  ،شودافتاده وجدامانده خویش محو می

از بایزیدي برون آمدم «:فرماید کهدر باب شهود عرفانی و کشف الاسرار الهی میثبایزید بسطامی

ار از پوست، پس نگه کردم عاشق ومعشوق را یکی دیدم که در عالم توحید همه یکـی تـوان   چون م

االله از خداي به خدایی رفتم تا ندا کردند از من در من که اي تو من،یعنی به مقام الفناءفی:بود و گفت

: 1373عطـار نیشـابوري،   (» گویـد و مـن در میـان ناپدیـد    حق است که به زبان من سخن می،رسیدم

بیند و در وحدت وجود یکی است چه عـارف آن را ببینـد و   در وحدت شهود،عارف یکی می،)231

عرفان به وحدت وجود، معرفت به وحدت واقع است وعرفان به وحدت شهود،معرفت به  ،چه نبیند

دهد و وحدت وجود امري اسـت  اي است که در جان عارف رخ میوحدت شهود پدیده،رویت ناظر

کند در طبیعت کـه  عارف و سالک در هرجا حضور خدا احساس می ،دهدرخ می که در جهان خارج

دامن پرورش خود را براي انسان گسترانده است،هنرمند عارف را به سوي خود خوانـده و نشـان از   

ایرانیان بدلیل عشق ،اي از خلقت اوست سازد که او ذرهشکوه و عظمت خویش را براي او آشکار می

هـا را از لحـاظ توصـیف و تعریـف در اشـعار      همۀ ایناند  وچمنزار و باغ داشتهزیادي هم که به گل 

و / الروح غداً سـکري مـن قهوتنـا الکبـري    «:فرمایدمولانا در دیوان شمس می،اندخود نیز به کار برده

هاي آفریده اسـت کـه   مولانا معتقد است که خداوند دنیا را با رنگ ،»ازینت الدنیا بالاخضر و الاحمر

گیري بنا است تا با اسـتفاده  و این نشانگر نبوغ موجود در شکل ،تحول فکري در انسان هستند عامل

آورد کـه معناگراسـت و ذره ذره   از مصالح موجود ودر دسترس زیبایی منحصربفردي را به وجود می

از بنا، حاکی از اروج به وحدت متعالی و حقیقت مطلوب است که نمایشـی اسـت از زیبـایی مطلـق     

بطـوري کـه    ،ق،که در دستان هنرمندان جاري گشته و به آفرینش اثري هنـري خـتم شـده اسـت    خال

 Asadi & et(شود و نمایشی از صفات الهی است گونه کاستی و زبونی در بطن بنا مشاهده نمی هیچ

Al، , 2015: 687(،  

نـوعی تجلـی   احترام به طبیعت چه دوران قبل از اسلام وچه دوران بعداز اسلام به عنوان نـوعی  

-دانندکه براساس مفاهیم والگوهاي موجوددرباغ ایرانی وتأثیرگیري باغ ایرانی ازاندیشهباغ بهشت می

هویت بـاغ ایرانـی براسـاس تعریفـی کـه از هویـت داریـم از دووجـه         ،هاي عرفانی اسـلامی اسـت  

ادوش این هویت نسـل بـه نسـل و دوش ـ   ) 55: 1387کار،  نقره( ،تشکیل شده است» ماهیت«و»وجود«

مردمان این سرزمین حمل شده است تابه دست ما رسد مثل الگوي چهارباغ که دو صورت هیولی و 

بـاغ ایرانـی بـه منزلـه     ،گرایانه باسیستم باغسازي ایرانی داردمعنا گرا است و مهوم عمیق و نگاه ژرف



 97بهار *  55شماره * سال چهاردهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 216

بخشی ازهویت ایرانیان است درعصرجهانی شدن وجهـانی سـازي،هویت جوامـع اهمیـت بیشـتري      

فلامکـی،  ( ،دارد،زیرا شرکت درجامعه متکثر جهانی مستلزم بیان هویت وشناسه فرهنگی خود اوست

طبیعت وملهم از آن باغ ایرانی آمیخته با نمادهایی است که به اعداد وارقـام نگـاه خاصـی    ) 5: 1383

: شـود  مـی  بیان این که عدد چهار در کیهان شناسی اسلامی به معناهاي ذیـل تعبیـر  «دارد و اصانلو با 

، چهـار  )آب، هـوا، زمـین و آتـش   (، چهار عنصر اولیه )سرد، گرم، خشک و مرطوب(عناصر طبیعی 

اصـانلو،  [» )فلز، گیـاه، حیـوان و انسـان   (و چهار عنصر ) شمال، جنوب، شرق و غرب(جهت اصلی 

الهـام  چهارباغ درنظم کامـل آن بایـک   «: گوید درباره چهارباغ می» الگوهاي باغ«مور درکتاب  ،]1381

کـه مـا   ،):Moore&Mitchell1983,26(» ،ازشـهر و از بهشـت اسـت   ) ریاضـی وار (عرفـانی دقیـق  

دلایل  چدر تیمائوس هایی از اندیشه شرقیبا برداشت جمشارکت چهارعنصر راداریم که خود افلاطون

براي دیدنی کردن جهان وخاك براي مقاوم کـردن آن  »آتش«نخست،دهدنیاز به چهارعنصرراشرح می

 ،نهـایی هسـتند   عنصـر  دو هـا ایـن  آتش متعلق به آسمان وخاك متعلق به زمین، ،برابرلمس کردن در

 کـرده اسـت   ایجـاد  نسبت یکسـانی را  بین آنها خاك قرارداد، وسط آتش و در را هوا آفریننده آب و

),Hejazi:20051414(،  مفهوم چهارباغ وتعریفی که براي محور و ایجاد سلسله مراتب داریم درباغ

دانـیم  نماییم وهرطبقه ازباغ را القاي یک مفهوم نمـادین عرفـانی مـی   خت شیراز به عینه مشاهده میت

هاي نهفته درفرهنـگ اسـلامی واندیشـه عرفـانی اسـلامی      شکوه معماري باغ ایران تلطیفی از اندیشه

-مـی  گیري مفهوم چهار باغ را در باغ ایرانی مطرح ونسبت به بررسی آنکه درادمه بحث شکل،است

  ،پردازیم

  :پژوهش سئوالات

ها ونمادهایی است که به عنوان نشانه در طراحی بـاغ  هاي ایرانی آمیخته با سمبولهمواره در باغ

شوند که البته در این باب اندیشه عرفانی نیز بر آن مسـتثنی نیسـت مفـاهیم و    ایرانی به کار گرفته می

نی بر آن سایه افکنده وباعث شده تـا معمـار بـاغ    رویکردهایی که در باغ ایرانی است از سالیان طولا

-این اندیشه درباغ تخت شیراز نیز موجود اسـت و شـاخص  ،به طراحی بپردازدبراساس اصول فکري

هاي آن برآن سایه افکنده است که در فضاي موجود باغ مخاطب را به چالش کشیده و اورا به بیان و 

حـال  ،پردازدایـن اندیشـه در طراحـی بـاغ مـی      خواند،فرضیه موجود بـه اسـتنباط  موضع خویش می

ها ونمادها در آیین ایرانی چه جایگـاهی دارنـد؟و آیـا     موضوعی که مطرح است این است که سمبول

  اندیشه ایرانی وعرفان اسلامی بر الگوي باغ تخت تأثیرگذار بوده است؟
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  :هدف تحقیق روش و

اي و  اطلاعـات بـه هـر دو صـورت کتابخانـه     با توجه به نوع مسأله مطرح شده، روش گردآوري 

استفاده از منابع اینترنتی و دستاوردهاي قدیمی اعم از مقالات متنـوع ومتعـدد    ،میدانی انجام پذیرفت

درباغ ایرانـی  ،گیري باغ بود کـه از آنهـا در مقالـه اسـتفاده شـد      هاي شکل در زمینه باغ ایرانی و زمینه

مذهب وهنر ما آمیخته است واین آمیختگی باعـث پـر بـار     سمبول ها ونمادهایی موجود است که با

هدف از تحقیق حاضر رسیدن بـه مبـانی   ،شدن معنا درباغ وگوهراصلی عرفان درباغ تخت شده است

  ،عرفانی اسلامی واثبات به کارگیري آن در باغ تخت می باشد

  :درباغ ایرانی) سمبولیسم(نمادگرائی

تواند الگـویی بـراي   شود که میی از یک جامعه مطرح مینماد، نشانه و نمایشی از فرهنگ و سنت

باشـند یکـی صـورت و دیگـري معنـا کـه بـا        هاي نمادین داراي دو وجه میفرم ،بیان معماري باشد

حقیقت متافیزیکی عالم هستی در ارتباط و انطباق است به طوري که انسـان چـه بـه حضورشـان در     

انسان نمادهـا را  «: گوید کهاردلان در باب نمادها می ،)3: 1394اسدي،(هستی آگاه باشد خواه نباشد 

بورکهـارت  ) 36: 1390اردلان و بختیـار،  (» ،کند، بلکه به وسـیلۀ آنهـا دگرگـون مـی شـود      نمی خلق

پـس هرهنردینـی مبتنـی اسـت     «کنددربخشی ازمقاله خویش ازسمبولیسم در هنر را چنین تعریف می

بـه  ،»خاص صور و قوالب ح)سمبولیسم(ر برآیین نمادي رمزيبریک علم به صور وقالبهایا به بیان دیگ

-وجـود رمـز عبـارت اسـت از وجـود همـان چیـزي کـه رمـز آن را بیـان مـی            خگفته کوماراسوامی

رو است که رمز گرایی هستی هرگز عاري از زیبائی نیست،چون مطابق بیـنش روحـانی   کندوازهمین

هنرواقعی زیباسـت  ،ومادي آن چیـز اسـت  هاي وجودي جهان،زیبائی یک چیز همان شفافیت پوشش

و وجود است که در اندیشـه عرفـانی خاسـتگاه تفکـري     ) 82: 1376بورکهارت، ( ،زیرا حقیقی است

انـداز  در چشـم  ،کشاند که از سرچشمه فیض الهی سیرآب گرددناب است که هنرمند را به سمتی می

و صـفات مقـدس ارتبـاط داده شـده      اسلامی مفهوم ماندالابا ابعاد جهان، الگوهـاي ازلـی یـا اسـماء    

گفـت کـه   کرد،سخن ازگنبـد صـدفی عظیمـی مـی    وقتی پیامبر عروجش به آسمان راتشریحمی،است

نوشته شده اسـت و ازآنهـا   »الرحیم -الرحمن -االله -بسم«برمربعی تکیه داشت واز چهاربخشی قرآنی

غ بهشـت تجسـم   این مانـدالا کـه بـه صـورت بـا     ،اي سعادت جـاودانی جـاري اسـت   چهار رودخانه

او اول است وآخراست وظاهر اسـت وبـاطن اسـت    «:اي قرآن داردشده،ارتباطی متافیزیکی با این آیه

شود که ممکـن  درکتاب مقدساشاره به چهاربخشی می) 61: 1390اردلان، (» ،ازهمه چیزي آگاه است

هـاي  ربـاغ باشـد کـه جریـان آن هماننـد چها    ) دجیحون، دجله و فرات، پیشون(است چهار رودخانه 

هـا در تفسـیر بـه    وتمـامی ایـن   [Hunt,2011] ،باشدشوند میایرانی که به چهارکانال آب تقسیم می
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اي الگوها گرفته شده اسـت کـه نشـان از اندیشـه    چهاربخشی باغ و مفهوم عرفانی که از قرآن و کهن

توان ست که میها است که تنها از طریق چشم دل و شهود عرفانی اقدسی در پس این آیات و نشانه

 ،بدان دست یافت

مـن بـه   / من به مهمانی دنیـا رفـتم  «:سرایدبا بیانی عارفانه و شیرین می» در شعر زمان ما«سپهري 

من به دیدار کسی رفـتم در آن سـر   / ،،،/من به ایوان چراغانی دانش رفتم / دشت اندوه به باغ عرفان 

کنـد  نی و احوال عرفانی خود را وصـف مـی  سپهري با زبانی باور نکرد ،)162: 1372سپهري، (عشق 

زند کـه  زند و در اینجاست که سپهري از سیر وسلوکی حرف میکه نوعی میل عارفانه در او موج می

گذارد و در این سیر الی االله وارد باغ براي رسیدن و وصال یار و طلبیدن مطلوب قدم در ره عشق می

هاي روشـن و معرفتـی   مبلیک است و در آن اندیشهباغ عرفانی، باغی است که تجلی گاه وس،شودمی

گر تجلی باورها و عقایدي است که از تفکـر  ها همه نشاناین ،شودجو وارد میسبز بر انسان حقیقت

  ،واندیشه به یک طرح و رسم رسیده است که این نوعی سیري است از مجاز به حقیقت

بزرگ در هر جهت و چهار رود بهشـتی  گیتی و وجود چهار رود  هاي کهن چهار جهتدر افسانه

توصیف شده در قرآن کریم، محمل اصلی بسیاري از اعتقادات در مورد الگوي چهار باغ بوده اسـت؛  

هاي کهـن کـه بـه دوره    بنابه روایت: در حقیقت طرح چهار باغ ارزشی نمادین به وسعت کیهان دارد

یم شده بود که هر یـک توسـط رودي از   رسند، جهان در ابتدا به چهار قسمت تقسپیش از اسلام می

هنـوز بـه طـور یقـین مشـخص       ،)21: 1388منصوري و حیـدرنتاج،  ( ،شدهاي دیگر جدا میقسمت

شد و ریشه اصلی این لغت چه بوده اسـت؛ امـا   نیست که واژه چهار باغ از چه زمانی به کار برده می

همانند مساجد چهار  ،ه زبان فارسی شدبه روایتی کلمه باغ و چهار باغ در دوره سلجوقیان وارد مقول

  ،هاي این قرن استایوانی، مدارس چهار ایوانی و کاروانسراي چهار ایوانی؛ چهار باغ نیز از بدعت

  :مفهوم چهارباغ در باغ ایرانی

دانند؛ این الگو را در جزئیات بر اینکه ساختار اصلی باغ را چهار باغ میها علاوه برخی از دیدگاه

شـود؛ بـاغ ایرانـی از    دهند، به قسمی که هر بخش به چهار قسمت کـوچکتر تقسـیم مـی   ه مینیز ادام

کند به طوري کـه  تعدادي خطوط و محورهاي اصلی تشکیل شده که باغ را به چهار بخش تقسیم می

ایـن شـیوه    ،شودهاي کوچکتري تقسیم میکوشک در میان آن قرار دارد و سپس هر بخش به قسمت

تقسیم فضا به چهار بخش به مناسبت چهار عنصـر مقـدس    ،گذشته بسیار دور داردریشه در فرهنگ 

در قـرن هفـدهم سـرتوماس     ،)221: 1369دوسـت،   دانـش (آب، باد، خاك، آتش : معمول بوده است

هاي کورش یک عنوان فرعی بـود بـراي   باغ: هاي کورش نوشتبا عنوان باغ) 1736(اي  رسالهذبراون

هـاي باسـتانی بـه صـورت مصـنوعی، طبیعـی و       ، که شبکه کار باغر)Quincunx(هاي چهارگانه باغ



 219/ )موردمطالعه باغ تخت شیراز(نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی

هاي کند که مانند باغهاي کورش اشاره می

هـاي متـون   اي که در باقیماندهبراون با مهارت مبتکرانه

هـاي باسـتانی   جام داد او را در ادامه استدلال خودکه چهارباغ را الگوي براي تمـامی بـاغ  

بندي توسـط نهرهـاي   ها ما همیشه دو محور عمود بر هم داریم که اصولاً این تقسیم

محور شرق بـه غـرب کـه همیشـه در     گیرد و عبارت است از محور شمال به جنوب و 

از دید سمبولیک، عدد چهار یعنی چهار قسمت دنیا و مرکز بـاغ بـا آبنماهـاي    

-چهار رودخانه در باغ که بعد از مبناي خود به یک مرکز خـتم مـی  

کـه ایـن    ،کنـد و زمان را تـداعی مـی  شوند نشان دهنده چهار جهت اصلی است که نمایندگی برکت 

گانـه  گیري شمالی به جنوبی را در باغ تخت با روند قرار گرفتن طبقات و سلسله مراتب هفـت 

ها هستیم که عـلاوه بـر دیـد بـه     غربی شاهد کلاه فرنگی

بعد از اینکه بـاغ هـزار جریـب اصـفهان را     

خیابان در نهایت به یک بـاغ بزرگـی   «: کند

دهد؛ چرا که این جا چهار می، چهارباغ معنی 

ت؛ و هر کدام از آنها اندکی بالاتر از دیگري بنا شـده، بـه   

همـانطور کـه در   ،(Alemi,1986:38)» این صورت که آخرین سطح بالاتر از بقیه سطوح قـرار دارد 

  ،داندگیري باغ را به چند صورت متفاوت می

 -مجله آبادي -محمدکریم پیرنیا) مقاله(هاي ایران 

1373، 

نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی

هاي کورش اشاره میبراون در این رساله به باغ ،عارفانه درنظر گرفته شده است

براون با مهارت مبتکرانه ،دیگر عهد باستان، پرزرق و برق و منظم بود

جام داد او را در ادامه استدلال خودکه چهارباغ را الگوي براي تمـامی بـاغ  کلاسیک ان

  )Moore&Mitchell, 1983: 26( ،دانست

ها ما همیشه دو محور عمود بر هم داریم که اصولاً این تقسیمدر چهار باغ

گیرد و عبارت است از محور شمال به جنوب و آب انجام می

از دید سمبولیک، عدد چهار یعنی چهار قسمت دنیا و مرکز بـاغ بـا آبنماهـاي     ،یکسومپلان قرار دارد

چهار رودخانه در باغ که بعد از مبناي خود به یک مرکز خـتم مـی   ،کندخود ناف دنیا را تداعی می

شوند نشان دهنده چهار جهت اصلی است که نمایندگی برکت 

گیري شمالی به جنوبی را در باغ تخت با روند قرار گرفتن طبقات و سلسله مراتب هفـت جهت

غربی شاهد کلاه فرنگی -نماییم و در راستاي شرقیباغ مشاهده می

بعد از اینکه بـاغ هـزار جریـب اصـفهان را     زلهپیترودلاوا ،نمایدتر میطرفین، محور را قویتر وملموس

کندنامد آن را مشابه چهارباغ توصیف میمرکز تفرجگاهی می

، چهارباغ معنی »Ciahar Bagh«از طرفی  ،،،رسدزار جریب می به نامه

ت؛ و هر کدام از آنها اندکی بالاتر از دیگري بنا شـده، بـه   باغ وجود دارد که یکپارچه ساخته شده اس

این صورت که آخرین سطح بالاتر از بقیه سطوح قـرار دارد 

گیري باغ را به چند صورت متفاوت میکنیم استاد پیرنیا الگوي شکلمشاهده می 1تصویر 

  

هاي ایران باغ–چهارنحوه قرارگیري کوشک درمحوطه باغ : 1تصویر

1373سال چهارم،زمستان 
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هاي ترسیمی توسط کمپفرو با اشاره بـه ایـن موضـوع کـه بـاغ هـزار       عالمی با مطالعه اصل نقشه

ي دقیق کمپفر از ایـن بـاغ نشـان    بردار نقشه«: کندشد بیان می جریب اصفهان نیز چهار باغ خوانده می

از  ،دهد که چهار باغ هزار جریب پلان چهار بخشی نداشته و مبتنی بر محوري اصلی بـوده اسـت  می

توانیم تصور کنیم که ذکر چهار در نام این باغ تعبیري نمادي بوده است و لزوماً بـر چهـار   این رو می

خت مفهوم چهارباغ در محوري است کـه  در باغ ت ،(Alemi,1997:98)»کند بخش مجزا دلالت نمی

در راستاي شمال به جنوب است سیستم چهارباغ با قـرار گـرفتن درطبقـات مختلـف و در راسـتاي      

هاي ایرانی براساس سیستم  محور به عنوان الگوي متفاوتی از چهارباغ است باغ تخت مثل تمامی باغ

-ساز دیـده مـی   -نچه در باغ انسانآ،چهاربخشی شکل گرفته است که ریشه در مذهب واندیشه دارد

شود نشانه قدرتی است که خدا به او داده و لذا با نشاندن درخت و نظاره آسمان و آیینـه آن در آب  

رسـاند  توان به قدرت اول توجه داشت واین همه انسان عارف را از کبر به خضـوع مـی  است که می

ط بین درختـان و آب و خـاك و گـل، میـان     نشانه بودن عناصر تنها به کالبد آنان خلاصه شده و رواب

آب و آسمان و باد،بین کوشک، حوض، محور آبی وسردر خود از نظم هستی و نسبت مخلوقـات و  

  ،خالق اشاره دارد

  :هاي اروپاییچهارباغ الگویی مناسب براي باغ

 9تا 7در توسعه جداگانه ازاستقراض کلاسیک مقدس،تأثیرسنت ایرانیان درجهان مدیترانه درقرون

ــوج     ــوان یــک م ــه عن ــی ب ــاغ ایران ــاره ب ــگ عــرب دوب ــیلادي باگســترش اســلام وجــدایی فرهن م

جدیدتکرارشد،که این موج جدید جهـان مدیترانـه جدیـدي در داخـل آفریقـاي شـمالی، سـییلی و        

البته لازم به توضیح اسـت کـه شـکوه و عظمـت معمـاري      ،(Hunt,2011)اسپانیایی به ارمغان آورد 

خ پیدا کرد که در بیشتر کشورها اماکن زیارتی و بناهاي یادبودشان را با توجه بـه  ایرانی تا جایی رسو

که نمونه والا و برجسته آن تاج محل اسـت   ،نمودندهاي ایرانی ترسیم و اجرا میها و ایدئولوژيایده

مجموعـه  از پـلان  «: نویسدبگلی در مقاله خود می ،طلبی ایرانی استگر تبلور اندیشه و جاهکه نشان

برخلاف  ،تاج محل، واضح است که باغ به منزله یک ویژگی بسیار مهم در مفهوم کلی معماري است

طـرح   ،هاي مغولی قبلی بناي تاج محل در انتهاي باغ و بالاتر از مرکز باغ قرار گرفته اسـت باغ مقبره

 ،ا چهار حصار باغ استاي از چهارباغ ایرانی و یچهارگانه خود را که با این حال عادي نیست، نمونه

هاي ایرانی به طور کلـی و بـاغ مقبـره مغـولی بـه طـور       همانطور که به خوبی شناخته شده است، باغ

: 1394اسـدي،  (» ،هاي ایرانی به عنوان بهشت توصـیف شـده اسـت   خاص، اغلب در شعرها و کتیبه

هـاي  تاً به طراحـی بـاغ  اي ازباغ ایرانی است که نهایطراحی شمال آفریقا آمیخته) 1975Begley,و94

-10هـاي سیسـیلی و جاهـاي دیگـر اسـت از     اروپایی در دوران قرون وسـطی کـه تلفیقـی از زمینـه    



 221/ )موردمطالعه باغ تخت شیراز(نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی

هاي دوره رنسـاس بـه عنـوان مثـال     باغ ،آیددراسپانیا به وجود می14میلادي در سیسیل و در قرن 11

امابااین وجودتاحـدي  نباشـد، )باغ بهشت(اي ازچهارباغ ایرانیپس از آن،ممکن است انعکاس آگاهانه

هـاي معاصـربا بـاغ قـرن پـانزدهم      هاي چهارقسمتی دربسـیاري ازنقاشـی  پلان،ازآن الهام گرفته است

ــورانس  ــراف فلـ ــدیچی واطـ ــال (مـ ــه طورمثـ ــو:بـ ــاقیلوژتربیـ ــاراچیس،کافـ ــددرباغ )شوکـ وبعـ

هـاي جهـان اسـت کـه     واین تأثیر چهارباغ در بـاغ (Hunt,2011)،شودوکاستلودیده میصویلایبابولی

طراحی بـاغ ایرانـی   ،ها به عنوان الگوي اساسی در ساختار آنها نمایان شده استرهمه سطوح بر باغد

مشخصات  -3نماد گرائی،  -Scale (2(کاهش اندازه یا مقیاس  -1: بر سه اصل اساسی استوار است

اد طبیعی هاي ایرانی به جهت احترامی که براي زمینه و فصول قائل بودند همیشه از موباغبان ،مذهبی

در طراحی باغ ایرانی به منظور ایجـاد حـس معنـوي و معرفتـی بـه       ،بردبه صورت ارزشمند بهره می

شدت با فلسفه و مذهب مرتبط بود تا بتواند براي مردمی که در آنجا هستند،مدت زمـانی را درآنجـا   

ات اسـلامی و  تأثیر تفکـر  ،)Nafisi & Abbas, 2014:734(به آرام و جایی براي تفکر فراهم آورد 

گیري باغ است که بـه آن  عرفانی که در بطن مقاله به عنوان مذهب تلقیشده است اساس اصلی شکل

  ،گردددهد، معنایی که هم در باطن وهم در ظاهر متجلی میسمت وسو ومعنا می

  :یابی عرفانی هنرمند با سیر وسلوكتناسب معرفت

ها، عشق، به جستن و رهایی از قفـس  ستهسیر و سلوك یعنی کشف المحجوب یعنی داشتن نادان

شـود  آنگاه است که این سلوك به جذبه و شوق تبدیل می ،تن و استغراق در مشاهده صفات الوهیت

 ،زندو مجاهدت به مشاهدت و کشف الاسرار الهی را رقم می

داند که یکی سـفر ظـاهري اسـت کـه در عـالم      امام محمد غزالی دوگونه سفر را براي انسان می

دانـد  ادي و ناسوت است و دیگري سفر و رحل باطنی است که این سفر را ارجحتر و شـریفتر مـی  م

بدان که سفر سـبب رسـتن از   «: کنند کهبر این عقیده پافشاري می» احیاءعلوم الدین«ایشان در کتاب 

یکی آن که به ظاهرترین باشـد از خانـه و   : مکروه و موجب رسیدن به مطلوب و سفر دو گونه است

» ،،،وطـن ســوي بیابــان رود و دوم آن کــه بــه ســیر دل بــود از اســفل الســافلین بــه ســوي ملکــوت 

داند و هنرمنـد در  غزالی با این بیان نغز معرفت را در گرو سیر وسلوك می ،)1، د529: 1366غزالی،(

زنـد  یابد چون تا دل در گرو معرفت الهی نباشـد بـه شـوق طـرح نمـی     باطن خویش بدان دست می

شیخ محمود شبسـتري در  ،رسدد در باطن وطی طریق است که به اجماع و تعالی در طرح میوهنرمن

  :گذاردبر این امر صحه می» گلشن راز«
  
ــت    « ــدام اس ــرو ک ــود ره ــون ب ــافر چ   مس
  

ــت    ــام اسـ ــه او مردتمـ ــویم کـ ــه را گـ   کـ
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ــت در راه   ــافر کیســ ــی مســ ــر گفتــ   دگــ
  

ــاه    ــویش آگـ ــل خـ ــد ز اصـ ــی کوشـ   کسـ
 

  مســــافر آن بــــود کــــو بگــــذرد زود    
  

ــش از دو     ــون آت ــود چ ــافی ش ــود ص   »زخ
 

  )79: 1368شبستري، (  
 

در باغ اسلامی عناصر و آیات خدا از آب، باد، خاك و آتش تا آسمان، زمین، درخت و سـتارگان  

-هبا تفکـر در ایـن نشـان   ،انـد اند،گردهم آمدهجاي قرآن به عنوان آیات الهی نام برده شدهکه در جاي

رسد و باغ با گردهم آوردن آن در محیطـی محصـور بـه جـایی     هاست که آدمی به تکامل انسانی می

هـاي دیگـر   توان آن را بـا بـاغ  شود و میمناسب براي اندیشیدن در باب عوالم کبیر و صغیر مبدل می

ــگ ــت      فرهن ــاغ اســلامی دســت یاف ــژه بصــیرت در ب ــن گشــایش وی ــه ای ــا ب ــرد ت ــا مقایســه ک ه

)Brooks,1978:45(،  

  :مذهب،عرفان وهنر

در لغت به معنی شناخت است و در اصطلاح اهل عرفان شناخت خود و جز خـود بـه   » معرفت«

توان حق را از باطل تمیز داد و با قوة حاصل شـده از آن  اي که هست،یعنی با نیروي معرفت میگونه

ر تعریفـی جـامع و   عرفـان د ،)108: 1391دار و عباسـپور خرمـالو،   پشـت (به اسرار حیات پـی بـرد   

خمیرمایه افکار بلند و آداب تأثیرگذاري است براي » رازگونه و نهانی«شمول به مفهوم شناختی  جهان

هـاي آن در مکاتـب    که نشـانه  »حال«و » تجربه درونی«، »شهود«از طریق  حقیقتبه یافتن و پیوستن 

ها، رواقیان، نسطوریان، مهریان، عقاید مسـلمانان زاهـد،    ها، بودائی مختلف جهان اعم از عقاید برهمن

مصـداق حقیقـت در عرفـان الهـی      ،خـورد  ید افلاطونیان جدید و در فرامین زرتشت به چشم میعقا

-سید ضیاءالدین سجادي عرفان را یک مکتب فکري و فلسفی متعـالی و ژرف مـی   ،وجود خداست

: 1372سـجادي،  (داند که براي شناختن حق و شناخت حقایق امور و مشکلات و رموز علوم اسـت  

8(،  

عقلـی و  -عرفان شـناختی حقیقـت گرایانـه و تلاشـی عملگرایانـه فراتـر از واقعگرایـی حسـی         

باوري مذهب تلاش انسانی اسـت    آرمانگرایی تصوري است از این رو این مرام با رازگونگی و غیب

-مـی ض تا خود را پاك سازد و ازخاك به خدا بازگردد؛طبیعت وحیات را کـه دنیـا   "هست آلوده"به 

، فصل مذهب است وشاخصـه جـوهري   ظکند،چه،قدس، بگفته دورکیم طبیند،قداست بخشدو اخري

   ،آن

اي آورده بخشی از رسـاله قشـیریه  » مبانی عرفانی هنر و معماري اسلامی«بلخاري قهی در کتاب 

بخش عرفان،تبیین نزول نور وجود بود در قوس نـزول عرفـان و بخـش هنـر، بخـش عـروج       «:است
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هنرمند درمتن ایـن تمـدن بـه     ،در قوش صعود کشف و شهود سالکی به نام هنرمند دوباره نور است

بلخـاري  (مجـدد خـویش اسـت    » یافـت «نشیند که در عالم ظهـور درپـی   بازآفرینی مکرر خلقی می

طلبیدم چـون بنگریسـتم او طالـب    سی سال خداي را می«:گویدبایزید بسطامی می،)283: 1390قهی،

دهد کـه خدوانـد   بایزید در این عبارات نشان می ،)673: 1373یشابوري، عطار ن(» بود و من مطلوب

الوجود بیشتر از انسانها راغب و طالب تجلی انسانها ورسیدن بـه مراتـب بـالاتر انفسـی     یعنی واجب

  ،است

شریعتی عرفان را تجلی التهاب فطري انسانی می داندکه خودرااینجـا غریـب اسـتوبابیگانگان،که    

اند،همخانـه؛بازي اسـت کـه درقفسـی اسـت اسـیرمانده وبیتابانـه خودرابـه         ائناتهمه موجودات و ک

کندو،درهواي وطن مألوف خویش،تاوجودخویش رانیزکه قراري میکوبدوبراي پرواز بیدرودیوار می

و هنـر نیـز   )101: 1385شریعتی، ( ،گیردمایه اسارت اوست وخودحجاب خودشده است ازمیان برمی

یابد وسـرد و  کند و هستی را دربرابر خویش اندك میچه هست سیرش نمیتجلی روحی است که آن

زشت وحتی، بگفته سارتر،احمق وعاري از معنی و فاقد روح و احساس او، اضـطراب وتلـخ کـامی    

دارمعنی واحساس ومعرفت را دارد کـه در انبـوه   صاحبدلی بلند پرواز و اندیشمندي بزرگ و سرمایه

-وخوش گرفتارآمده است وخود را با دیگران،جز با خویشتن،تنها می روح وپستدرد وبیمردمی بی

هنـر  ) 102: 1385شـریعتی،  ( ،باشـد یابد وبا این زمین وآسمان وهرچه در این میان است بیگانه مـی 

هاي عاطفی و احساسی است کـه نگرشـی اسـت بـه     هاي بشري و مظهر دریافتیکی از ابعاد تجربه

را از مفاهیم مرتبط با هنر بـدانیم،طبیعی  » خوبی«و » زیبایی«، »قتحقی«اگر سه اصل  ،ذوق و احساس

توانـد معـانی مختلفـی بـراي خـود      بینی و فرهنگی هر ملتّی مـی است که این سه اصل،بسته به حهان

  ،بگیرد

پس هنر در جستجوي راسـتی و   ،بدون تصفیه روح از آلودگی حیوانی و نفسانیات ناممکن است

کی است، زیرا آنچه راست است زیباست و هیچ زیبایی جـز راسـت نتوانـد    زیبایی است که هر دو ی

بود،از این رو برخی عارفان و مفسران اسلامی زیبایی را در اسلام باعث تلطیف روح و کمال انسـان  

دل را پـاك و  «:گویدخویش می» مناقب«شود چنانکه اوحدالدین کرمانی در کتاب و تهذیب نفس می

براین اساس شـاکله و شاخصـه    ،)39: 1347کرمانی،(» خقیقت وجود سازدروشن و مستعد کشف به 

اصلی هنر در تمدن اسلامی تخلیه از رذایل و تخلیه به فضایل است و همین احوالات خـاص اسـت   

اند اند و آثاري را آفریدهکه به پشتوانۀ آن، هنرمندان اسلامی طرحی نو در انداخته و نقش خاطره زده

هـا در کـل ابنیـه و معمـاري و     واین ویژگـی ،اي جاوذانگی قـدم گذاشـته اسـت   که به آن سوي مرزه

مصـادیقی از عـالم    ،،،شود و چـه در تزئینـات اسـلیمی،نقوش،مینیاتور و   هنرهاي اسلامی مشاهده می
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درست از همین جاسـت کـه هنـر در دسـت شـاهد مقصـود یعنـی         ،شودقداست در آن مشاهده می

ارك و میمون و در عین حـال ناگسسـتنی، تولیـد نسـلی زیبـا را در      گذارد و این پیوند مبمی» عرفان«

   ،)170: 1387سلیمانیان، (گردد دامن فرهنگ و تمدن اسلامی موجب می

آفرینندگان وطراحان باغ ایرانی با راه رفتن به اقلیم هشتم ویـافتن حضـور از دسـت رفتـه اولیـه      

د اساس طرح وبازآفرینی خود را هسـتی  وجواي  وبازگشت به جوهره وجود خویش وانطباق با مرتبه

بنابراین اقلیم هشتم که به قول حاج ملّا هادي سـبزواري سـماوات آن    ،)30: 1384دادبه،(بخشیده اند

اي است کـه سـالک بـا     نامد،که محل صور متعالی و قدسیهو جابرسا میغ ارض آن را جابلقا عهورقلیا

 ،باشـد تر از هفت عالم دیگر است وعـالم صـور مـی   این عالم بالا ،یابد تزکیه و تجرید بدان دست می

تواند به این عالم دسـت یابـد آن هـم بـا رخصـت و فرمـایش واجـب        تنها وجود وحدت بخش می

رسـاند کـه حتـی    یابد و آدمی را بدان مراحل میکه این هم تنها در عرفان اسلامی تجلی می ،الوجود

ان انسان کامل و سالک راه حـق ونمـود هنرمنـد    فرشتگان از آن قاصرند همانطور که پیغمبر خاتم نش

  ،واقعی که هنر الهی رابه عینه و در شهود کامل دیده بود

  :وحدت وجودواشراق به عنوان مبانی عرفان اسلامی

شـد  » وحـدت وجـود  «در دین اسلام حاکمیت اصل توحید منشأ به وجود آمدن تئـوري بـه نـام    

یعنی یکتایی و یکتـا بـودن و مـراد از وجود،حقیقـت     وحدت «: نویسدسعیدیدر تبیین این دیدگاه می

وجود حق است و وحدت وجود یعنی آنکه وجود واحد حقیقـی اسـت و وجـود اشـیاء عبـارت از      

انـد و از غایـت تجـدد فـیض     تجلی حق به صورت اشـیاء اسـت و کثـرات مراتـب، امـور اعتبـاري      

حقیقتی است واحد و موجودات وجود ،)927: 1383سعیدي،(» رحمانی،تعینات اکوان نموداري دارند

ي در اصل حقیقت وجود باهم متساوي و متحدند؛ هر فردي از افراد موجود به نحوي از انحاء جلـوه 

دربـاره  » جـاودان خـرد  «نصـر درمقالـه    ،)291: 1390قیومی بیدهنـدي، (است از اصل حقیقت وجود 

است که نصر بـا طـرح آن    از مهمترین مباحثی فبحث وجود شناسیو اپیستمولوژي«: نویسدوجود می

اگر انسـان بـه مرتبـۀ کشـف و     «:اما او معتقد است ،قصد دارد ارتباط وسیع با مبدأشناسی داشته باشد

ترین امور است،لکن بدون توسل به این مرتبه امـري اسـت   شهود رسیده باشد،تعریف وجود از آسان

 ـ (محال براي عقل که تنها وسیلۀ دانستن وجود به ماهو وجود  هیچ ،اسـت ) ه عنـوان هسـتی  هسـتی ب

نصر بیش از هرچیز به مبـانی وجـود شناسـانه     ،)131: 1382نصر،(» مفهومی روشنتر از وجود نیست

وجودشناسیدر نظر نصر،امري مقدس  ،کند و معتقد است که اسلام بر این مبانی مبتنی استتوجه می

  ،)64: 1385دین پرست، (و متعالی است 

شـریعت صـورت ظـاهر حقیقـت     «:نویسدهجري قمري می 5ناصرخسرو فیلسوف معروف قرن 
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امامنظور ازعـالم مثـال عـالمی اسـت     »،،،است وحقیقت جنبه باطن شریعتمثال است وحقیقت ممثول

-میان عالم ارواح وعالم اجسام،که شبیه عالم اجسام اسـت،مثل صـورت درآیینـه کـه جسـم،بنظرمی     

مثال تنهـا تعبیروبیـان   ،ماندتاقیامتي مثالی می

  )2تصویر( ،)22: 1376کوربن، (ممکن ممثول است ومنظور از ممثول همان مدلول مثال است

 ،515: 1387معماري و نگاه عرفانی؛ معماریان، 

مـاهیتی   ،الوجودي داشته باشـیم اگر در دار وجود،واجب

وراي هستی نخواهد داشت بنابراین واجب بالذات،وجود بحث و هستی صرف بوده که هرگز چیزي 

عالم وجود، والاتـرین تجلـی حکمـت الهی،خلـق شـده      

هاي معمـاري مقـدس در   توسط یگانه مطلق به عنوان یک واقعیت معقول ودرنتیجه ریاضی،توسط بنا

الگوهاي ،شـود تـا نظم،همـاهنگی وزیبـایی الهـی رابیـان کنـد       

شناسـی،نقش نمـادین درآفـرینش    هندسی معین واعداد وابسته به آنها،بـا دربرداشـتن مفـاهیم کیهـان    

خـوانی و یـادآوري   هدف غایی و نهایی هنر مقدس فرا

بلکه هنرمقدس، رمز است وبدین علت جزء وسایل ساده و اولین 

زیـرا   ،تواند بـود وانگهی چیزي جز کنایه و اشاره نمی

 ،یا ملک خصلت داردریشه و اصل آسمانی 

  ،)85: 1394اسدي، 

انـد   نصر در تمایز میان وجود و ماهیت بر این باور است که آنچه تمام موجـودات در آن شـریک  

سازد ماهیت که در اصل همان مثل افلاطونی یـا  

در »وجـود و تکسـر  « ،)133: 1382نصـر، (

البته ایـن یـک دیـدگاه    ،نگاه نصر تأکید بر حقیقت مطلق دارد که این حقیقـت،حقیقتی قدسـی اسـت   

ــا وحــدت وجــود مــی  ــار کســانی کــه ب ــوان درآث ــه نظــر ت ــوان یافت،بناب ت

هاي مختلف چیزهایی جز نور نیستندکه ازلحاظ شدت وضعف با یکدیگر تفاوت 

نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی

است وحقیقت جنبه باطن شریعتمثال است وحقیقت ممثول

میان عالم ارواح وعالم اجسام،که شبیه عالم اجسام اسـت،مثل صـورت درآیینـه کـه جسـم،بنظرمی     

ي مثالی میهاآیداماجسم نیت وارواح بعد از مفارقت ابدان درقالب

ممکن ممثول است ومنظور از ممثول همان مدلول مثال است

  

  

  

  

  

  

معماري و نگاه عرفانی؛ معماریان، : 2تصویر

اگر در دار وجود،واجب«:معتقد است» التلویحات«سهروردي در 

وراي هستی نخواهد داشت بنابراین واجب بالذات،وجود بحث و هستی صرف بوده که هرگز چیزي 

عالم وجود، والاتـرین تجلـی حکمـت الهی،خلـق شـده      ،)655: 1379دینانی،(سازد او را مشوب نمی

توسط یگانه مطلق به عنوان یک واقعیت معقول ودرنتیجه ریاضی،توسط بنا

شـود تـا نظم،همـاهنگی وزیبـایی الهـی رابیـان کنـد       یک زبان رازآمیز ونمادین منعکس می

هندسی معین واعداد وابسته به آنها،بـا دربرداشـتن مفـاهیم کیهـان    

هدف غایی و نهایی هنر مقدس فرا،)Hejazi1414: 2005,(کنند معماري ایفامی

بلکه هنرمقدس، رمز است وبدین علت جزء وسایل ساده و اولین  ،احساسات یا انتقال تأثرات نیست

وانگهی چیزي جز کنایه و اشاره نمی ،و اصلی، از هر دستاویز دیگري مستغنی است

ریشه و اصل آسمانی  ،موضوع واقعیش مالاکلام است و زبان از وصفش عاجز

اسدي، (زیرا الگوهایش بازتاب واقعیات ماوراء عالم صورند 

نصر در تمایز میان وجود و ماهیت بر این باور است که آنچه تمام موجـودات در آن شـریک  

سازد ماهیت که در اصل همان مثل افلاطونی یـا  وجود است و آنچه موجودات را از هم مشخص می

(»ابته عرفاست،معنی صورت وهیولی نیز همین استاعیان ث

نگاه نصر تأکید بر حقیقت مطلق دارد که این حقیقـت،حقیقتی قدسـی اسـت   

ــا وحــدت وجــود مــی فلســفی اســت کــه مــی ــار کســانی کــه ب ــوان درآث ت

هاي مختلف چیزهایی جز نور نیستندکه ازلحاظ شدت وضعف با یکدیگر تفاوت سهروردي،واقعیت
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شود وبایستی به وسیله آن تعریف شود حقیقت این است که همه چیزها به وسیله نورآشکارمی،دارند

ونور محض، که سهروردي نورالانوار نامیـده،حقیقت الهـی اسـت کـه روشـنی آن بـه علـت شـدت         

علی منبع هر وجود است،چه جهان درهمه درجات واقعیـت خـودچیزي   نورا،نورانیت کورکننده است

  )73: 1387نصر، ( ،جز درجات مختلف نور وظلمت نیست

کشـاند ایـن   ایمان معمار ایرانی با مبانی همراه است که خویشتن طراح را به حقیقت محض مـی 

ترعشـق  رفایمـان همـان عشـق آتشـین وژرف اسـت بایـدژ      «:گویدایمان که تولستوي درباره آن می

انسان باایمان،چشـم بـه   ،ورزیکندتواندعشقورزیدتاعشق به ایمان بدل شودکسی که ایمان ندارد، نمی

گوییـدازخود بپرسـیدکه زیبـائی چیسـت؟واین پاسـخ      جهان گشوده است،هربارکه اززیبائی سخن می

خودبـه   ایـن بیـان تولسـتوي   ) 51: 1386تولستوي، ( ،»رابشنویدکه برترین وکاملترین همان خداست

تاکیدي بردیدگاه اشراقیون است غایت عشق و حقیقت محـض، رسـیدن بـه محبـوب ازلـی      اي  گونه

عرفـانی اسـلامی ورسـیدن بـه     اي  گیري باغ تخت با اندیشهوابدي است که بیان دیدگاهی ما درشکل

طبقه هفتم یاآسمان هفتم تابه دیدارحقیقت محض رسدکه درایـن مرحلـه انسـان زمینـی کـه جهـان       

بینـدو آنچـه ناشـنیدنی اسـت     دارد،وآنچه نادیدنی است میرا ترك کرده به جهان اکبرقدم بر میاصغر

عرفانی معمار و طـراح منظـرآن کـه ملهـم ازمفـاهیم      اي  باغ تخت باغ است مبتنی بر اندیشه،شنودمی

طرح درخت محوري وآب درحال اجرا درمیـان   كوسکات«)3تصویر (،موجود در قرآن وسنت است

-لامی را تصاویربهشت درقرآن میداند که پیوند میان باغ اسلامی و فرم بهشت را فـراهم مـی  باغها اس

هـاي  که نمایشی از تفسیر بهشـتی درقـرآن کـه درسیسـتم چهاربـاغ     ) Wescoat , 1986: 12( ،»کند

  ،ایرانی به نمایش گذاشته شده است

-و حقیقت مشخص مـی  همین ایمان است که شیخ اشراق منشأ و مبدأ سخنان خود را از آسمان

شـعاع اندیشـه و   «داند و دینـانی در کتـاب   داند که آنها را به صورت غیب بر دل وي جاري گشته می

خداوند اموري را به زبان من جـاري  «:گویدپردازد و میخویش بدان می» شهود در فلسفه سهروردي

میبینی اموري است که یـک   اند،آنچه در این کتابساخته است که متقدمان و متأخران آن را در نیافته

  )17: 1379دینانی، ( ،»موجود قدسی در باطنم القاء کرده است
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  ،501: 1387رابطه بین عرفان واشراق؛معماریان،

صورت، که عبارت است از  از منظر حکمت اسلامی، محسوسات عالم دو وجه دارند؛ یکی عالم

انکشاف هر معنـایی بـراي    ،شودبینیم و دیگر عالم معنا و حقیقت، که با چشم سر دیده نمی

بنـابراین عـالم    ،کنـد است که آن معنا از طریق آن خود را بر انسان عیان می

بمانیـان  ( ،کنندرا به حقایق رهنمون میصورت جز معنا نیست و معانی، باطن عالم ظاهراند که آدمی 

هاي هنري این مرز و بوم در عرفـان ریشـه دارد و نتـایج و    

از طرفـی نیـز بـر قامـت     ،هاي بلند بالا و سـرافراز عرفـان را پرورانـده اسـت    

انعکاس درونی و باور داشتن  ،هنر برازنده نیست

اند و ایـن احـوالات در   اي است که عارفان وصوفیان در آثار خویش بدان پرداخته

در عالم سیر و سلوك عرفانی همه اتفاقات مربوط بـه عـالم   

حضرت مولانا در کلامی ژرف و عمیـق  ،شود

  »ابلهـــی دان جســـتن از قصـــر و حصـــون

  )3420، ب6، د1209: 1362مولانا، (
 

ــا از او     ــی م ــد ن ــت ش ــا هس ــب از م   »قال

  )1812،ب1،د87: 1362مولانا، (
 

رود کـه درون او را صـیقلی ودلـش را از تعینـات و     

مفاسد مادي و دنیوي براهاند و خلوتی بیابد تا با شوق و غیبت افزون تر دست یابد و این شـوق بـر   

نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی

رابطه بین عرفان واشراق؛معماریان،: 3تصویر

  :انعکاس عرفان به صورت معناگرا در طراحی باغ 

از منظر حکمت اسلامی، محسوسات عالم دو وجه دارند؛ یکی عالم

بینیم و دیگر عالم معنا و حقیقت، که با چشم سر دیده نمیآنچه می

است که آن معنا از طریق آن خود را بر انسان عیان می» صورتی«انسان در قالب 

صورت جز معنا نیست و معانی، باطن عالم ظاهراند که آدمی 

هاي هنري این مرز و بوم در عرفـان ریشـه دارد و نتـایج و    ها و ارزشسرمایه) 40: 1389و عظیمی، 

هاي بلند بالا و سـرافراز عرفـان را پرورانـده اسـت    اثرات خود را در شاخه

هنر برازنده نیست هاي سترگ عرفانی هیچ لباسی جز زیبایی واندیشه

اي است که عارفان وصوفیان در آثار خویش بدان پرداختهبه عالم درون نکته

در عالم سیر و سلوك عرفانی همه اتفاقات مربوط بـه عـالم   ،کردباطن هنرمندان نیز ظهور و نزول می

شودلبد مشاهده میدرون است و رنگ درون است که در کا

  :فرمایدمی
 
ــرون « ــز بـــ ــذت از درون دان نـــ   راه لـــ
  

ابلهـــی دان جســـتن از قصـــر و حصـــون 
 

  

  :و یا در جایی دیگر می فرماید
  
  بـــاده از مـــا مســـت شـــد نـــی مـــا از او«
  

ــا از او      ــی م ــد ن ــت ش ــا هس ــب از م قال
 

  

رود کـه درون او را صـیقلی ودلـش را از تعینـات و     عارف براساس کششی به دنبال معرفتی مـی 

مفاسد مادي و دنیوي براهاند و خلوتی بیابد تا با شوق و غیبت افزون تر دست یابد و این شـوق بـر   
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  ،هاثر کششی است که به سمت حقیقت دارد نه کوشش و جهد عاقلان

شود امـا ایـن   روش تعمق و نگاه به نیروي باطنی و درونی انسان در مطالعاتی غربی نیز دیده می

دار روند بیشتر در روانشناسی مطرح بوده که البته خود این نوع توجـه و نگاشـت بـه نـوعی میـراث     

در انسان بـا نـوعی تفکـر    «:نویسدهانري برگسون دراین بارهخود می

یابـد وتنهـا از ایـن راه    رسد و بدین وسیله به حقیقت مطلـق راه مـی  

ایروانـی و  (دار تبیـین حقـایق مطلقـه است،دسـت یافـت      

ند و آن دامی» شهود باطنی«به نام قوهاي  ایشان کشف حقیقت را به وسیلۀ قوه

 

ملاصدرا براین عقیده است که عشق اقسامی دارد و محبـت شـعبه شـعبه اسـت و معشـوقات و      

ان هائی کـه ملاصـدرا بـد   از جملۀ محبت

نماید حب صنعت پیشگان یا دستندرکاران خلق اثر است به ارائه اثر خـویش؛ ایـن حـب و    

شوند و مشغول بـه تولیـد و   اي است که آنها هنگامی که دست به کار ساخت وساز می

 ،)44: 1388امامی جمعه،(تا آن را تزئین وزیباسازي کنند 

) مثـل معمـاري  (ملاصدرا به صنعتگري یا بعبارت دیگر به فعالیتهایی که معطوف بـه تولیـد یـک اثـر    

شود یعنی که فرد چگونه تـزئین مـی نمایـد وبعـدي زیبـا و      

  ،شمردها را بر میملاصدر شش ویژگی از این فعالیت

 نگارندگان: شش خصوصیت صنعتگر بر اساس تفکر ملاصدرا، منبع
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اثر کششی است که به سمت حقیقت دارد نه کوشش و جهد عاقلان

روش تعمق و نگاه به نیروي باطنی و درونی انسان در مطالعاتی غربی نیز دیده می

روند بیشتر در روانشناسی مطرح بوده که البته خود این نوع توجـه و نگاشـت بـه نـوعی میـراث     

هانري برگسون دراین بارهخود می ،تفکرات اسلامی وشرقی است

رسد و بدین وسیله به حقیقت مطلـق راه مـی  به شهود درونی نفس می» خود«

دار تبیـین حقـایق مطلقـه است،دسـت یافـت      است که می توان به فلسفه اولی، کهعهـده 

ایشان کشف حقیقت را به وسیلۀ قوه ،)12: 1374خداپناهی،

  ،ترین مراتب عقل به حساب آوردرا عالی

 :شناختیو نقش او در زیبایی) معمار یا هنرمند(صنعتگر

ملاصدرا براین عقیده است که عشق اقسامی دارد و محبـت شـعبه شـعبه اسـت و معشـوقات و      

از جملۀ محبت،محبوبات نیز چنان بسیار و کثیرند که قابل شمارش نیستند

نماید حب صنعت پیشگان یا دستندرکاران خلق اثر است به ارائه اثر خـویش؛ ایـن حـب و    تأکید می

اي است که آنها هنگامی که دست به کار ساخت وساز میعشق به گونه

تا آن را تزئین وزیباسازي کنند  ،،،گردند،حرص پیدا می کنندخلق اثري می

ملاصدرا به صنعتگري یا بعبارت دیگر به فعالیتهایی که معطوف بـه تولیـد یـک اثـر    

شود یعنی که فرد چگونه تـزئین مـی نمایـد وبعـدي زیبـا و      است،از بعد زیبایی شناختی آن وارد می

ملاصدر شش ویژگی از این فعالیت 4تصویر در ،آفریندمعناگرایانه می

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

شش خصوصیت صنعتگر بر اساس تفکر ملاصدرا، منبع: 4تصویر 
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انسان دنیاي «:گویدباتوجه به مطالب گفته شده معماریان درباره معمار،اثر ودنیاي عرفان چنین می

دراین دنیا همه چیز جز ذات حق به  ،عرفانی اسلامی،نگرشی خاص به خالق هستی واجزاي آن دارد

کند که اصول سـنت بـر   اي زندگی میاین انسان یا متخصص یا معمار در جامعه،سوي او در حرکتند

معماریـان،  (» گر او به سر منـزل مقصـودش اسـت   این اصول در وجود اویند وهدایت،آن حاکم است

ریشه دراعتقاد اسلامی دارد دسـت بـه   معمار باغ تخت شیراز با افکار دینی عرفانی که  ،)480: 1387

کشاند وهـدایت  آفرینش وپرداخت می زند وسالک راه طریقت رادر بالا رفتن از باغ به سمت بالا می

از نظر عرفان معرفت االله معرفت همه چیز است معمار باغ تخت با نگاه حضوري و شـهودي  ،کندمی

 ،که حاصل شخصیت عارفانه است به طراحی باغ دست زده است

روست، که اومظهر اسـماء حسـناي الهـی    است،همه از آن،،،اگر انسان شاعر، موسیقیدان، معمار و

پس ساحت ربوبی، ساحت هنـر حقیقـی و   ،است درحقیقت انسان چون خداگونه است هنرمند است

معرفـت  «سیدحسـین نصـر در کتـاب     ،)204: 1388امـامی جمعـه،  (ساحت انسان هنر مجازي اسـت 

به همـین دلیـل   ،انسان یک اثر هنري است، زیرا خداوند هنرمند بـرین اسـت  ،،،«:نویسدمی» ومعنویت

خداوند معمار اعظـم ومعلـم   ،،،انداست که در اسلام خداوند را المصور یعنی آفرینندة صورت نامیده

ولی خداوند تنها معمـار یـا هندسـه دان اعظـم نیسـت،بلکه شـاعر، نقـاش،        ،هستی نامیده شده است

تواند بسازد، شـعر بسراید،نقاشـی کنـد یـا موسـیقی تصـنیف       ت؛ واینکه انسان میموسیقیدان نیز هس

اي محض عرفـان و وحـدت   این مطلب نمایانگر اندیشه ،)499: 1388نصر،(» کند،دلیلش همین است

وجود در تفکر اسلامی است که نشانگر بازگشت تمامی امـور و حتـی تفکـرات بـه خداونـد اسـت       

ا إِلَیه راجِعونَالَّذی«ویادآور آیۀ شریفه  ) 156سـوره بقـره، آیـه    (» نَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالوُاْ إِنَّا للّه وإِنَّـ

  ،باشد اما این اندیشه و حکمت موجود در اسلام با مبانی فکري غربی در تعارضی آشکار استمی

  :باغ تخت شیراز

نـام  »تخـت قراچـه  «ز بنیـادکرد، کـه   اتابک قراچه باغی درشـمال شـیرا  : هجري 5/میلادي11قرن 

  )126: 1388نعیما، ( ،ساختند» باباکوهی«این باغ برقطعه کوهی در جنوب ،گرفت

باغی رابه نـام   گق ژانباتیستتاورنیه1076/م1665درحدود سال : تاپیش از عهد قاجاریان 9از قرن 

شهردرقسـمت   خـارج از «:نویسـد وي مـی ،کندکه به این محل شـباهت دارد توصیف می» باغ بهشت«

شمال دردامنه کوه جایی هست که به پادشاهان قدیم ایران تعلق داشته اسـت وبـاغ فـردوس نامیـده     

درانتهـاي بـاغ پـایین یـک تپـه      ،هاي گـل سـرخ فـراوان دارد   این باغ درختان میوه زیادوبوته،شودمی

-أمین مـی انـدت ساختمان بزرگی برپاشده است کـه آب آن ازاسـتخربزرگی کـه درپـایین تعبیـه کـرده      

رود که تاورنیه در ذکـر نـام دچاراشـتباه شـده اسـت درایـن       احتمال آن می،)199: 1387ویلبر،(»شود
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اي قرن پنجم وششم تا اواسط عهدصفویان، بنایی در رأس قطعه کوه برلبه دامنه صورت باغ درفاصله

 ـ      ،اي بزرگ در پایینداشت ودریاچه یش از عهـد  با این اوصاف باید بـا اطمینـان گفـت کـه بـاغ تـا پ

  ،قاجاریان،سه بخش بالا، میانه وپایین داشت

آقا محمدخان درباغ تغییراتی داداودستوردادعمارتی :ازآغاز حکمرانی قاجاریان تاپایان عهدناصري

درزمان ،دنـد نامی»تخت قاجار«ث بناي جدیدباغ رابا احدا،دربالاي تپه ودرجاي عمارت پیشین بسازند

مـراد از   ،اغ افزودندودرمقابل مراتب،حوضی درجاي پیشین ساختندب»مراتب«محمدشاه وبه دستوراوبر

 90اندازه استخرمستطیل شکل قریب ،هاي باغ ومنظورازحوض استخر بزرگ باشدمراتب همان کرت

  ،)35: 1388خوئی و گراوندپور، (متربود 60متر در

بـاغ  «و»اسـتخر  بـاغ «این باغ دراواسط دوره قاجار باشکوه بود،سه عرصه : معرفی باغ تخت شیراز

بخـش پـایین بااسـتخري بـزرگ     ،1:،که عبارتندازدرحکم مقدمه،میانه وموخره بود»باغ خلوت«و»مطبق

بخش فوقانی  ،3؛ »باغ مطبق«بخش میانی مطبق بردامنه قطعه کوه یا ،2؛»باغ استخر«درپاي قطعه کوه یا

 ،»باغ خلوت«برراس قطعه کوه یا

هـاي بـاغ مطبـق سـکوهاي     همه کرت ،بود» باغ مطبق«نه باغی مستقل که چشم انداز»باغ استخر«

گسترده براي تماشاي مناظرجنوبی وچشم انداز سرسبز واستخروسیع باغ استخر بود، درایـن ترکیـب   

،کـه  »شـاه نشـین  «،هر عرصه محتاج عرصه دیگراست وبراي همین عرصه منسجم به وجودآمده است

کشاندتا تنـوع  رابه بالاوپایین ویمین ویسار میفرد»باغ مطبق«نشسته بود،»باغ مظبق«و»باغ خلوت«میان 

-ضه مـی رخ باغ راعرري ازتنوع مناظرونیمهاجلوه دیگ»کلاه فرنگی«،اندازها راببیندمانندي از چشمیب

هـاي  هرکلاه فرهنگی بنایی رفیع و رعنـا بـا روزنـه   ) 5تصویر ( ،)35: 1388خوئی و گراوندپور، (کند

ــاگون بود ه اهمیــت موضــوع چشــم وجــوداین دوبــرج دربــاغ تخــت نشــان ،بســیار در جهــات گون

) شریعت، طریقـت و حقیقـت  (سه عرصه باغ نماینده سه جلوگاه عرفانی ما ،باغ استاندازدرطراحی 

  ،باشد می

  :و عایشه تمثیلی از باغ می آورد که شنیدنی است) ع(مولانا در داستان حضرت رسول
  
  در زمستانشـــان اگـــر محبـــوس کـــرد   «
  

ــان ر  ــرد آن غرابــ ــاووس کــ ــدا طــ   ا خــ
 

  در زمستانشــــان اگــــر چــــه داد مــــرگ
  

ــده  ــرگ   زنـ ــار و داد بـ ــرد از بهـ ــان کـ   شـ
  

ــدیم   ــن ق ــت ای ــود هس ــد خ ــران گوین   منک
  

ــریم   ــر رب کــ ــدیم بــ ــرا بنــ ــن چــ   ایــ
  

ــتان   ــان درون دوســــ ــوري ایشــــ   کــــ
  
  
  

ــتان   ــاغ و بوســـ ــد بـــ ــق برویانیـــ   حـــ
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  هــــر گلــــی کانــــدر درون بویــــا بــــود
 

  »آن گـــل از اســـرار گـــل گویـــا بـــود     
 

  )2022-2018:، ب1، د99: 1362مولانا، (   
  

در جواب معانـداناز مفهـوم   ) ص(در این ابیات مولانا با اشاره به مفهوم رستاخیز و جواب پیغمبر

کنـد کـه در   باغ و مردن آن در زمستان و رستاخیز وانقلاب زندگانی وشروع مجدد آن در بهار یاد می

در  ،است که براي انسان آگاه به عنـوان نمـاد ونشـانه اسـت    تمام اینها تنها دستان تواناي ازلی در کار 

زند که در صورت وهیولی گلی است که زیبایی خداوندي در آن ادامه مولانا از اسرار گلی حرف می

ویش را متجلی است ومعمار باغ از این معنا استفاده کرده وبـاغ را مـی آرایـد تـا بـه نحـوي بـاغ خ ـ       

  ،گاه قدرت ازلی گردد تجلی

» بـاغ دربـاغ  «مفهـوم  کرد،راظـاهرمی »عالم اندرعالم«درپی،مضمون ت همچون باغ هاي پیباغ تخ

یعنی اینکه هرعرصه خود باغی محصور بـود وچیـزي ازبـاغ    » عالم اندر عالم«یا »حصاراندرحصار«یا

شـدوباغ  اي پیـدامی ها،بـاغ تـازه  درحین حرکت درآنها،باگـذرازهریک ازعرصـه  ،دادبعدي رانشان نمی

: 1388خـوئی وگراونـدپور،   ( ،پس هر باغ جایی مستقل ازباغ پیش وپس بـود ،گشتان میپیشین پنه

 ،مشاهده نمود 6تصویر و این نگرش را می توان در ) 35

  

  

  

  

  

  

  

  202پلان باغ تخت شیراز، نیمه اول عهد قاجار؛ دونالد ویلبر، ص: 5تصویر

  

  

  

  

  

  

 1388منصوري، سیما؛  ،نمایش حصارهاي مینوي باغ ایرانی: 6تصویر 
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عالم :عبارتنداز:اما بیان شیخ اشراق درمورد عالم اندرعالم همان عوالم سه گانه رامطرح می کندکه

اسـت  ) جسـم، نفـس، روح  (محسوس،مثالی ومعقول، درمطابقت بااصـول سـه گانـه انسـان شناسـی     

دانـد وآن  احساس عرفانی خود را باداروین هم قـول مـی   دکتر شریعتی دربیان) 289: 1388کوربن، (

راخودآگاهی انسانی،یعنی آگاه شدن انسان به ایـن کـه موجـودي اسـت کـه از طبیعـت سـرزده،ولی        

از ایـن سـه   ) 62: 1385شریعتی، ( ،داندرویشش به طرف خارج ازاین عالم وماوراء الطبیعه است می

طریقت هنرمند عارف راهی اسـت کـه   ،گذارداثر او میطریقت است که بیشترین سهم را بر هنرمند و

  )477: 1387معماریان، ( ،کنداو در زندگی عرفانی و هنریش طی می

  :تفکربنیانی در طراحی باغ تخت) شریعت،طریقت و حقیقت(

ذات خداونـد،فطرت انسـان و فضـایل    : تصوف مورد نظر نصر بـر سـه رکـن اصـلی قـرار دارد     

غایـت سـلوك،خداوند و    ،ی تصوف و همۀ طرق اصیل عرفانی هستنداین سه ارکان همیشگ،روحانی

مبدأ آن، انسان در مرتبۀ زمینی است و طریقت،انسان را از طریق تربیت فضایل معنوي و روحانی بـه  

  ،)1382a :61نصر،(گرداند خداوند متصل می

بیـان مـی    براي قوس نزول و عروج مولانا در مثنوي سیر و مراتب وجودي انسان را بدین گونـه 

  :دارد که
  
ــادي مــــردم ونــــامی شــــدم    «   از جمــ
  

  وز نمــــا مــــردم بــــه حیــــوان بــــر زدم 
 

ــدم  ــوانی و آدم شــــ ــردم از حیــــ   مــــ
  

ــدن    ــم ش ــردن ک ــی زم ــم ک ــس چــه ترس   پ
  

  جملـــــه ي دیگـــــر بمیـــــرم از بشـــــر
  

  تــــا ســــر آرم از ملایــــک پــــر و ســــر 
  

ــو    ــتن ز جـ ــدم جسـ ــم بایـ ــک هـ   وز ملـ
  

ــا وجهــــه      ــیء هالــــک الـّـ   کــــل شــ
  

  ملــــک قربــــان شــــومبــــار دیگــــر از 
 

  آنچــــه انــــدر وهــــم نایــــد آن شــــوم  
 

ــون     ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــس عــدم گ   پ
  

ــون    ــه راجعــ ــا الیــ ــه انـّـ ــدم کــ   »گویــ
  

  )3907-3902:، ب3، د576: 1362مولانا، (  
  

هاي فروزان عاشقی را با ذکر و بیـان شـیرین لحظـات وحـدت     مولانا در اشعار گوناگونش شعله

فنـا االله و  اي  ایشان مراحل سیر وجودي انسـان را تـا مرتبـه    ،وجود انفسی را به تصویر کشانده است

دهد و هنرمند ایرانی با اصول و راهنماهایی این چنینی دست مردن در باطن حقیقت محض ادامه می

زند، که البته این امر در روزگار معاصر که با خشکیت و صلبیت پوزیتیویستی معاصـر  به آفرینش می

  ،کندیش نمود پیدا نمیپوشانده شده است شوخی ب
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ــت  « ــت وادي درره اسـ ــارا هفـ ــت مـ   گفـ
  

  ون گذشـــتی هفـــت وادي، درگـــه اســـت 
 

ــس  ــن راه کــ ــان زیــ ــد در جهــ   وا نیامــ
  

  آگــــاه کــــس  نـــــیست از فــــرسنگ آن 
  

ــن راه دور   ــس زیـ ــاز کـ ــد بـ ــون نیامـ   چـ
  

ـــاصبور    ـــهی اي نـ ــدت آگـ ـــون دهنـ   چـ
  

  چــون شــدند آنجایکــه گــم ســر بســر     
  

ــد      ـــر بـــازت ده ـــی خب ــیک ـــر از ب   خب
  

ــار   ـــاز کــ ـــب آغــ ــت وادي طلــ   هســ
 

ــی   ــت از آن پس،بـ ــق اسـ ــار وادي عشـ   کنـ
 

ــت   ــت آن معرفــ ــیم وادیســ ــس ســ   پــ
  

ــفت    ــتغنی صـ ـــارم وادي اسـ ـــس چهـ   پـ
  

ــاك   ــد پــ ــنجم وادي توحیــ ــت پــ   هســ
  

  نـــاك پــس ششـــم وادي حیــرت صـــعب   
  

ــا   هفتمــــــین، وادي فقرســــــت و فنــــ
  

  بــــعد از ایــــن روي روش نبـــود تـــرا    
  

ــم  ــی، روش گـ ــش افتـ ــرددت در کشـ   گـ
  

ــرددت      ــزم گ ــره قل ــک قط ـــود ی ـــر ب   »گ
  

  )شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابور(   
  

معماري مدرن هیچ گاه نگاه مساوات گونه وصـادقی بـا طبیعـت اطـراف خـویش نداشـته بلکـه        

همیشه تحمیل واز بین بردن شکل ارگانیک طبیعت اطراف وسر براوردن بنایی که باطبیعـت اطـراف   

برقرار می کند وهمیشه خود رابر طبیعت اطراف خویش تحمیل می کند که بـه  خود ستیزي خصمانه 

 ،)Asadi & Farrokhi, 2014:11(دلیل تحمیل افکار مدرن ونگاه پوزوتویستی به تکنولوژي است 

شریعت مرحله فقه ومرحله احکام شـرعی نـازل   «:گویدطریقت وحقیقت می,نصردر رابطه با شریعت

بدون شریعت امکـان سـیر در طریقـت نیسـت     ،اي تصوف وعرفان استاز سوي حق است واین پایه

تصـوف وعرفـان ازمرحلـه دوم شـروع مـی      ،وبدون طریقت امکان رسیدن بـه حقیقـت وجـود ندارد   

طریقت راه رسیدن از صورت به معناست به قول مولانانه به معنی نقض صـورت،بلکه طریقـت   ،شود

شریعت وحتی حقایقی که ماوراءعـالم عمـل اسـت    سیرازصورت به معناست،راه رسیدن معنی درون 

طریقت هم راه کسب معرفت شهودي حضرت حق است وهم به معنـی  ،وشریعت با آن سروکارندارد

طریقت راه رفتن از صورت به معنا بوده و حقیقت،رسیدن بدان ،رسیدن به معنی درونی عبادات است

نصـر بابیـان   ،)18و17: 1388نصـر، ( »معنا که در عین حال هم منشا شریعت است وهم منشا طریقـت 

کند کـه عـارف وسـالک واقعـی بایـد بـا طـی        مفهوم طریقت درمعماري ایرانی آن رامراحلی ذکر می

سلسله مراتبی و مراحل هفتگانه به حقیقت وذات الهی برسد ودراین مرحله بـه فنـا برسـد همچـون     

دهـد و بـه   خود قـرار مـی   چرخد ودرآخر خود را درآغوش معشوق ازلیاي که حول شمع میپروانه

بینـیم کـه مراحـل عرفـان رادر هفـت      رسـدمادرمقام عرفـان شـیخ عطـار را مـی     مقام فناي الهی مـی 

  :کندبندي میدسته)طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت، فنا(مرحله
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-عطار خواستارومشوق زیبایی است وبه محـیط سـازنده زنـدگی بادیـدي زیبـایی شـناختی مـی       

شان بامعنویـات نزدبرخـی   هاي محیطی رابه دلیل پیوندناگسستنیمیان،حراست از ارزش نگردو،دراین

درسخن عطار،اسم زمان ومکان است؛موضع وموقعی اسـت کـه نـه آب    » وادي«،کندمقدارمیدیگربی

شـودو،به وادي،رجعـت نیـزممکن    ازوادي عبـورمی ،هـا وخورشیددرآن حضورمستمردارندونه انسـان 

سرگذاشـته شـودتاتعالی وي   هایی است که بایـد پشـت  معرف یکی ازمقام است،هروادي براي سالک

ما در باغ تخت شیراز با سه عرصه به مثابـه سـه مرحلـه عرفـان     ) 235: 1385فلامکی، ( ،عملی گردد

شویم مرحله اول باغ استخر درمقـام شـریعت ومرحلـه دوم بـاغ مطبـق درمقـام طریقـت        رو میروبه

اما بـاغ مطبـق   ،یزال الهی وحقیقت مطلق که عرصه باغ خلـوت اسـت  ومرحله آخر رسیدن به مقام لا

کنـد کـه روبـه    شود که زائر باغ را از مرحله اول وارد عرصه ومیدان میخود به هفت طبقه تقسیم می

عمق معانی بستگی «: به قول دکتر شریعتی ،اي که شوق رسیدن به حقیقت راداردبالا است روبه نقطه

شود،انسان کامل انسانی است که به طرف چپ وراست دارد وقتی گفته می به میزان قدرت مادرتعمق

 )34: 1385شریعتی، ( ،»منحرف نشود ومتعادل باشد

کندکـه بتواندبـه   شریعت درمرحله اول که همان باغ اسـتخر اسـت بـراي انسـان راهـی ایجـادمی      

بـع مسـتطیل یـادآور    صورت سلیم وطبق اراده خداوند دراین دنیا زندگی کند باغ استخر با شـکل مر 

چون مربع نمادزمین است مربع زمـین بسـتري   ،عالم اصغر وعالم مادي زمینی است عالم کثرت است

اي آنچه زمینی است بادایره آسمان اقدام است که خرد متعالی براساس آن درجهت یکپارچگی دوباره

کند وبه مراحـل هفتگانـه   دراین مرحله است که فردشروع به بالا رفتن می ،)59: 1390اردلان،(کندمی

 ،خورد که مثالی عینی در باغ تخت استبرمی

داندمولاناکـه خوداسـوه   عطار عبور ازاین مراحل تذکیه ورسیدن بـه خلـوص راهفـت وادي مـی    

  :گویدعرفان وخلوص است می
  

ــت  « ــار گشــ ــقرا عطــ ــت شهرعشــ   هفــ
 

ــک کوچـــه     ــا هنورانـــدرخم یـ   »ایـــم مـ
 

پاك باختگی، و حلول در عمق عرفان و رهائی از تعلقـات،  عطار را عقیده بر این است که، براي 

براي وصـول   ،هفت وادي را باید وادي به وادي بگذري و در هر مرحله اشراف کامل راتحصیل کنی

به حقیقت بایستیگام نهی در هـر وادي از طریـق کشـف و شـهود و اشـراق، توشـه معنـوي لازم را        

رین و سهمناك ترین وادي اسـت کـه صـوفی در آن    دومین وادي، وادي عشق است بزرگت ،بیاندوزي

عشق درتصـوف مقابـل عقـل در فلسـفه     ،معیار سنجش و مهمترین رکن طریقت است،گذاردقدم می

  :توان کرد چنانکه مولانا گوید نمی است به همین مناسبت تعریف کاملی از آن



 235/ )موردمطالعه باغ تخت شیراز(نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی

  »شــرح عشــق و عاشــقی هــم عشــق گفــت

آید درطبقه سوم که همان وادي سوم است سالک بعدازگذارندن وادي عشق درمقام معرفت برمی

ولی در نزد  ،معرفت نزد علما همان علم است و هر عالم به خدایتعالی عارف است و هر عارفی عالم

این قوم معرفت صفت کسی است که خداي را به اسماء و صـفاتش شناسـد و تصـدیق او در تمـام     

کند و نفی اخلاق رذیله و آفات آن نماید و او را در جمیع احـوال نـاظر دانـد و از هـواي     

قشـیري،  ( ،نفس و آفات آن دوري گزیند و همیشه در سروعلن با خداي باشد و بـه او رجـوع کنـد   

بازنمائی باغ تخت، تصویر عمومی از جانب شمال و جنوب؛ خوئی، 

هاي مکانی وزمانی،بابزرگترین ابعادي کـه  

افـلاك وانجـم بـه    «،»دوعـالم بـه ریگـی   «

کشـاندیابه  نیازي ازهیچ،یاانسان رابه نیستی می

  ،حقیقت ورمزدرچگونگی نگرش به زمین وزمان؛ونه چیزي جز آن

وادي پنجم وادي توحید است؛ توحیددر لغت حکم است بر اینکـه چیـزي یکـی اسـت و علـم      

ی است از آنچه در تصـور یـا   داشتن به یکی بودن آنست و در اصطلاح اهل حقیقت تجرید ذات اله

وادي ششـم وادي حیـرت اسـت یعنـی      ،

شود بر قلوب عارفین در موقع تامل و حضـور  

: ت ابوتراب نخشبی گفـت وادي هفتم وادي فقر وفنا اس

حقیقت غنا آنست که مستغنی باشی از هر که مثل تست و حقیقت فقر آنست که محتـاج باشـی بهـر    

نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی

  
  عقل در شرحش چـو خـر در گـل بخفـت    «
 

شــرح عشــق و عاشــقی هــم عشــق گفــت 
 

درطبقه سوم که همان وادي سوم است سالک بعدازگذارندن وادي عشق درمقام معرفت برمی

معرفت نزد علما همان علم است و هر عالم به خدایتعالی عارف است و هر عارفی عالم

این قوم معرفت صفت کسی است که خداي را به اسماء و صـفاتش شناسـد و تصـدیق او در تمـام     

کند و نفی اخلاق رذیله و آفات آن نماید و او را در جمیع احـوال نـاظر دانـد و از هـواي     معاملات 

نفس و آفات آن دوري گزیند و همیشه در سروعلن با خداي باشد و بـه او رجـوع کنـد   

  )7تصویر ) (141: 1374

  

  

  

  

  

  

  

  

بازنمائی باغ تخت، تصویر عمومی از جانب شمال و جنوب؛ خوئی،  ؛شرح معماري باغ تخت شیراز،: 7تصویر 

1388 :9، 

هاي مکانی وزمانی،بابزرگترین ابعادي کـه  وادي چهارم وادي استغناءاست،دراین وادي،موجودیت

«:شـوند توانندداشته باشند،به تمثیـل تحقیردرکشـیده مـی   می

نیازي ازهیچ،یاانسان رابه نیستی میدراین وادي بی،شوندبدل می»جزوکل به گاهی«و»برگی

حقیقت ورمزدرچگونگی نگرش به زمین وزمان؛ونه چیزي جز آن

وادي پنجم وادي توحید است؛ توحیددر لغت حکم است بر اینکـه چیـزي یکـی اسـت و علـم      

داشتن به یکی بودن آنست و در اصطلاح اهل حقیقت تجرید ذات اله

،)1،ج1374قشـیري،  (فهم یا خیال یا وهم و یـا ذهـن آیـد    

شود بر قلوب عارفین در موقع تامل و حضـور  سرگردانی و در اصطلاح اهل االله امریست که وارد می

وادي هفتم وادي فقر وفنا اس،و تفکر آنها را از تامل و تفکر حاجب گردد

حقیقت غنا آنست که مستغنی باشی از هر که مثل تست و حقیقت فقر آنست که محتـاج باشـی بهـر    
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در اصطلاح صوفیان سقوط اوصاف مذمومه است از سالک و آن بوسیله کثـرت  : که مثل تست؛اما فنا

اسـتغراق  ریاضت حاصل شود و نوع دیگر فنا عدم احساس سالک اسـت بعـالم ملـک و ملکـوت و     

الفقر سـواد  «اند از این جهت است که مشایخ این قوم گفته ،اوست در عظت باریتعالی و مشاهده حق

-واین وادي آخرین مرحله سالک است که وارد می،)1، ج 1373عطار نیشابوري،(»الوجه فی الدارین

خـود را  رسد و معرفـت  شود و به سکوت وخلوتی دلنشین میشود که سالک به باغ خلوت وارد می

  ،یابددر مقام فنا االله دست می

  :منزل آخر

شـکل بـاغ درایـران از دیربـاز تـاکنون بـا       ،ترین هنرهاي ایرانیان استهنر باغسازي یکی از کهن

تـأثیر قـرار گرفتلـذا    با ورود اسلام باغسازي ایران تحت،طبیعت ومیزان آب تناسبی کامل داشته است

د که بـا خصوصـیات ایـن دنیـا تطـابق دارد امـا تصـویري از        ایرانیان بهشتی رادراین عالم طرح کردن

  )92: 1389فر،  بمانیان و الماسی( ،کند آخرت را تداعی می

کنـد مخصـوص اسـلام اسـت     وانگهی نبوغ هندسی که بـااین قـدرت درهنراسـلامی جلـوه مـی     

عـه  نیست بلکه انتزاعی اسـت یعنـی بـر اسـاس اعتقـاد بـه جهـان ماوراءالطبی       )میتولوژیک(واساطیري

وساخته تصورات ذهن انسانی نیست وهیچ تمثیل ورمزي درجهان مشـهودات،براي بیـان پیچیـدگی    

بورکهـارت،  ( ،هاي هندسـی نیسـت  بهتراز سلسله طرح»کثرت دروحدت«و»وحدت درکثرت«درونی 

آفریند وتعاریفی که ما از بهشت در کتاب و سنت بـه عنـوان   هنر باغسازي عالمی می) 57و56: 1376

هاوکسـانی کـه اصـالت    یابیم چراغ راه ما در طراحی باغ ایرانی است دردیدگاه اومانیستاصول درمی

دهندکه منزلگاه انسان راتنها دراین دنیـا ومحسوسـات   انسان را به عنوان مرکز ومحوردیدگاه قرار می

وجـود  دهندوآخرتی رابراي آن قائل نیستند امادرعرفان اسلامی ما با این کـه قائـل واعتقادبـه    قرارمی

اند در زمینـه طراحـی معمـاري وبـاغ از توصـیفات      الوجودي که تمامی ممکنات به آن وابستهواجب

این هنر قدسی است که بـا مصـادیق ونمادهـاي سـمبلیک موجـود در سـنت       ،سنتاستفاده کرده است

  :گرا راچنین تعریف می کند کهسید حسین نصر هنر قدسی ومعنویت ،وروایات آمیخته است

هاي نفسانی ومادي،امرباقی وابـدي درنظـام فـانی،    اکی ازتجلی عوالم برتردرساحتامرقدسی ح«

منشاءصدور امرقدسی عالم روحانی است که فوق عالم نفس قرار دارد و هرگـز  ،ومرکزدرمحیط است

از دیگـر  » نفس«مرتبط است ودومی با»روح«نباید با آن اشتباه شود، چنانکه در معارف اسلامی اولی با

پس هر ) 68: 1375نصر، ( ،»گرداند نیز نشان از تقدس داردسان را به عالم روحانی بازمیسو،آنچه ان

اگر هنرمند بزرگ باشد،هراثرش وي رابه آن حقیقـت   ،هنرمندي بی شک در جستجوي حقیقتی است

همه چیز بایـد بیایـد   ،شودکند، یا حداقل به این کانون که آفتابی نهانی است رهنمونش مینزدیک می



 237/ )موردمطالعه باغ تخت شیراز(نمود عینی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی

درآنجا ،کنـد ل این آفتاب بسوزد،اگرهنرمند متوسط باشد،هراثرش او را از این خورشید دورترمیودرد

هنرمنددرجسـتجوي   ،)106: 1385کـامو،  (شـود  صورت همه جاکانون است ونـورازهم پاشـیده مـی   

در اوج اي  پــس ســوق دادن هنرمندبــه ســوي نقطــه!حقیقــت اســت کــدام حقیقت؟حقیقــت هســتی

  ،رمنداستوخداوندازمصادیق کارهن

معمار سالک از روز یقظه و بیداري که براي خدا قیام کرد و کمـر بـه ذکـر او بسـت و پـاي در       

-گذرد، و به فنـاي او منتهـی مـی   شود،از خود او میراهی طولانی گذاشت؛راهی که از خود آغاز می

گیـرد و  هـاي مـادي شـکل مـی    از همین رو باور ایرانی از واقعیت ،)10: 1390قیومی بیدهندي،(شود

بینـی  گرایش ایرانی به درون تابی و عرفـان واکـنش جهـان   ،آفرینددرقبال آن جهان مینوي وعلوي می

  ،)32: 1384دادابه،(گراومادي اوستواقع

کنیم استخر فضـاي  گیري شمال به جنوبی در راستاي طولی باغ مشاهده میدرپلان این باغ جهت

 ،تـوان گفـت کـه نمـادي از جهـان اصـغر اسـت       بینم که به صورت مستطیلی اسـت ومـی  اول را می

بینیم که فاقدپیچیدگی ومبهمات است شریعات دین شـاهدي بـر   ماشریعت رادر این سطح از باغ می

ما باگذر از شـریعت بـه   )انسانهاست(اصول وفروع واحکام دینی است که دردسترس تمامی مسلمانان

ریقت مرحله مهمی است که مادربـاغ  ط،رسیمدرمقام عمل به شریعت است بدان می)عمل(طریقتی که

رسـیم  تخت این مرحله رابرابر با هفتوادي عطاریافتیم؛ ودرمنزل آخر بهحقیقت مطلوب خداوندي می

  ،آیدودرآن مرحله است که فقر وفنا بر انسان فرود می

  :گیري نتیجه

اسـلامی   شود که همانا ایـن قـدرت هنـر   با توجه به مطالعات و تحلیل این گونه نتیجه گرفته می

هاي اي عظیم و ژرف از معانی عرفانی و حکمت الهی است که ریشه در بنیاناست که داراي گنجینه

تفکر معنوي و الهی را داراست که همیشه تنها وجود مطلـق اسـت بـدون آنکـه دیـده شـود دسـت        

 :زدپرداتوانایش در همه هستی پدیدار است به قول شیخ محمود شبستري که در گلشن راز بدان می

هدف معمارباغ تخت  ،»به دیده دیده را دیده که دیده ست/ توچشم عکس و او نور دیده است «

اي کـه  با نشان دادن مفهوم انسان کامل و نشاندن او بر اریکه حقیقت و رساندن خـویش بـه مرحلـه   

بـه   سمت وسوي انسان کامل را دارا است که دیدبه سمت بالا داردونگاه به اوج تارسیدن به حقیقت،

هنرمند باغ یـا معمـار یـا عـارف بـه عنـوان        ،منزلۀ رسیدن به محبوب خویش بیتاب و پر شور است

سار بـاغی بیاسـایند کـه نشـان و     پیمایند تا در سایهسالکی هستند که مسیر معرفت وعشق ازلی را می

انفسـی   و در این راه با تمثال قرار دادن سطوح وطبقات بـه مراحـل سـیر    ،آیتی از وجود مطلق باشد

معماربـاغ تخـت بااسـتفاده ازالگوهـا      ،ومعرفتی نشانی والا از عرفان را به رخ بیننـده کشـانده اسـت   
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کند زائر باغ ایرانی به رفـتن بـه   وسلسله مراتبی که به نوعی مراحل سیروسلوك عارفانه را تداعی می

ن کـه هرکـدام   نماید،تابه گذرازشـریعت وعـالم اصـغر و هفـت وادي عرفـا     مراحل بالاتر ترغیب می

رسد آنجا کـه همـه چیـز بـراي خداسـت،      اي ازباغ مطبق هستندبه وادي فناوحقیقت محض می بقهط

وهمه کارهاي عارف براي خشنودي خداست و با توجه به فرمـایش حضـرت مولانـا در مثنـوي در     

 ،»پس به معنـی عـالم اکبـر تـویی    / پس، به صورت عالم اصغر تویی «: فرمایدبیتی ژرف و پر مغزمی

همه هستی تجلی قدرت الهی است و زائر باغ با رسیدن به مرحلۀ آخر با یک خلوتگاه و محل انسی 

مواجه می شود که محل عشق الهی و سمت وسویی خداوندي است در این مرحله با نگاه کـردن بـه   

ز اي دنج وبـه دور ا دهد تا گوشهمراحل پیموده شده و دیدو منظري که به سمت اطراف به انسان می

درباغ خلوت وفقط اوست  ،هیاهوي زندگی دنیوي با محبوب ازلی خویش به گفتگو راز ونیاز پردازد

کندچون معشوق بـه وحـدت رسـیده و از    ومعشوق،ودرآنجا است که رخ برعاشق خویش نمایان می

معایب عالم کثرت دورشده است وحال در جهان اکبر است همه چیز بـر او نمایـان اسـت ولـی بـاز      

باغ تخت با الگـویی متنـاجنس از سیسـتم چهـار      ،فشارد واندیشه درمعبود داردردرجبین میبیشتر س

بخشی است وتقارن و محورهاي حرکتی نشان از مسیر حرکتی وکنده شدن از عالم اصغر بـه سـمت   

عالم اکبر است تا به نحوي نمایشی از حس باطنی ومعرفتی سالک باشد این شواهد ما را بـه سـمت   

هـاي اسـلامی در   دهد ونمایشی عـالی از اندیشـه  ی و نمادهاي آن خودبه خود سوق میعرفان اسلام

  ،باغی به دست هنرمند ایرانی است
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